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Abstract 
In this article, we have tried to take a look at the poet's allegory in this poem, 
especially the close relationship between Fakhruddin Asad Gorgani's style and two 
important themes, unconscious and self-conscious, can better show the poet's 
artistic level in adapting and paying attention to allegory. Since Weiss and Ramin's 
system has not been examined and considered from the point of view of allegory, 
the research method in this research is analytical and descriptive in the form of a 
library after collecting the available sources (articles and books) and commenting 
on them as well as After sampling, it has been done in an analytical way. Allegory 
in Weiss and Ramin's lyrical system is about 90% of the type of parable and 10% 
allegorical allegory. The most important achievement in this article is that all the 
parables in Weiss and Ramin belong to Sending proverbs and folk wisdom in a 
concise and concise language is expressive, which, of course, shows the wisdom of 
Wonders, literary concepts and artistic beauty in the best possible way. 
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منظومه  در  المثل  ارسال  و  تمثیل  الگوي  غنایی  بررسی  ي 
 ویس و رامین 

  

 3زاده، محمدهادي خالق *2کازرونیاحمد حسینی ، سید1محمدجعفر پروین
 

  چکیده 
مقاله سعی شده است که  نوع  نگاهی    در این  باشیم،   هاي یل تمثبه  داشته  منظومه  این  در  ویژه ارتباط    به  شاعر 

خودآگاه   نا خودآگاه و  مهم  دو موضوع  با  گرگانی  اسعد  فخرالدین  سبک  میان  هنري    تواندی متنگاتنگ  میزان 
ویس و رامین از منظر تمثیل بررسی و   ي منظومه از آنجا که  ،شاعر را در اقتباس و توجه به تمثیل بهتر نشان دهد

نشده،ملاح  صورت    ضه  به  توصیفی  و  تحلیلی  پژوهش  این  در  تحقیق  از    باشدیم  ي اکتابخانه روش  پس  که 
آنها  مورد  در  نظر  (مقالات و کتب) موجود و اظهار  به روش    و   گردآوري منابع  برداري  از فیش  همچنین پس 

نود درصد از نوع ارسال المثل و ده    ي غنایی ویس و رامین حدودتمثیل در منظومه   تحلیلی انجام پذیرفته است. 
موجود در ویس و رامین به تمامی از    هاي یلتمثدستاورد در این مقاله    ینترمهم   .باشدی متمثیل تشبیهی    درصد
اندرزها    اي است که البته حکمت ومختصر گویانه ارسال المثل و حکمت عامیانه با زبانی ایجاز گونه و   ي مقوله 

 زیبایی هنري را به بهترین وجه ممکن نمایانده است. مفاهیم ادبی و  و
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  مقدمه 
است،  بوده  زمین  ایران  نویسندگان  و  شاعران  توجه  مورد  همواره  المثل  ارسال  و  تمثیل  حقیقت   در 

بر    یراآنانز حاکم  خفقان  و  جبر  دلیل  به  وگاه  آفرینی  زیبایی  و  خود  سخن  به  بخشیدن  عمق  براي 
متوسل   تمثیل  دامن  به  ترس  حس  غلبه  کلی  طور  به  و  خویش  مقاله    اندشدهروزگار  این  در 
گیري  سراینده با بهره   . شاعراکثرتمثیل هایی که طبع و سرشت انسانی دارندرا با تصریح بیان کرده است. 

کند و آن را ي این تضاد و تفاوت دنیا روشنگري میده از تمثیلات و تشبیهات گوناگون دربارهو استفا
ي ي واژهي نوعی تشبیه است، زیرا «مَثلَ» که ریشه تمثیل در معناي عام بر پایه دهد  به وضوح نشان می 

ن مبنا، تمثیل  ) بر همی467-538دهد. از علماي بلاغت سنتی، رمخشري (تمثیل است، معناي «شبه» می 
) تشبیه را عام و تمثیل را 474یا   471را مترادف تشبیه دانسته است. عبدالقاهر جرجانی (وفات حدود  

می  (خاص)  اخص  بدان  می نسبت  تأکید  و  هر  شمارد  اماّ  است،  تشبیه  ناگزیر  به  تمثیلی  هر  که،  کند 
رابطه  منطق  علماي  تعبیر  به  و  بود  نخواهد  تمثیل  الزاماً  تتشبیهی  و  ي  عموم  نسبت  تمثیل،  و  شبیه 

گونه  از  بعضی  اماّ  است،  تشبیه  تمثیلی  هر  یعنی  است  مطلق  محسوب  خصوص  تمثیل  تشبیه،  هاي 
  شوند.می
  

 بیان مساله 

فراوانی از به کار گیري تمثیل و ارسال المثل در    يهانشانه   ویس و رامین،  يمنظومه در    تأملبادقت و  
نمود.  توانی مرا    یفرهنگ  ،یاجتماع  اخلاقی،  يهاآموزهبیان   استنباط  گران سنگ  اثر  این  نگارش    در 

ادبی به   هايیلتمثخود از از    ی اجتماع  اخلاقی،  يهاآموزهمضامین و    گفت که وي براي تببیین  توانیم
اصیل  وآبشخور  منبع  یک  است،   عنوان  نمانده  غافل  ارزشمند  از    یگرگان  و  ارسال    هایل تمثبرخی  و 

مقاله    ینا  الگوگیري از گذشتگان تدوین نموده است،  يیه پاالمثل ي مطرح شده در این منظومه را بر  
و ارسال المثل موجود در این منظومه را پی جویی    هایل تمثبه بیان    کندی م از رهگذر این نظریه تلاش  

  کند.
  

  ضرورت و اهمیت تحقیق 
که   از منظر تمثیل بررسی و ملاحضه نشده،  يمنظومه از آنجا  شده    در  ویس و رامین  مقاله سعی  این 

نوع   به  که  باشیم،   هايیل تمثاست  داشته  منظومه  این  در  سبک    به   شاعر  میان  تنگاتنگ  ارتباط  ویژه 
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و خودآگاه   ناخودآگاه  مهم  موضوع  دو  با  گرگانی  اسعد  در   تواندی مفخرالدین  را  شاعر  هنري  میزان 
  اقتباس و توجه به تمثیل بهتر نشان دهد.

  
  تحقیق  سؤالات

 ؟باشدی م  هایییتم آغنایی ویس و رامین شامل چه  يمنظومه تمثیل در  .١

  
  تحقیق  هايیه فرض

 . باشدی مغنایی ویس و رامین بیشتر از نوع ارسال المثل و تمثیل تشبیهی  يمنظومه تمثیل در  -

  
  روش تحقیق

که پس از گردآوري   باشدیم  ياکتابخانه روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و توصیفی به صورت  
آنها مورد  در  نظر  اظهار  موجود و  کتب)  و  (مقالات  به روش    و  منابع  برداري  فیش  از  پس  همچنین 

  تحلیلی انجام پذیرفته است. 
  
  پژوهش  يیشینهپ

به جست توجه  سایت با  در  موضوعی وجو  خارجی  و  داخلی  بر   هاي  در   مبنی  تمثیل  الگوي  بررسی 
هایی از جمله موارد زیر  توان در این راستا به پیشینه رامین یافت نشد ولی می و    غنایی ویس   يمنظومه 

به ویژه از زاویه  این منظومه  بنابراین برداشتن گامی کوچکی در راه شناخت بیشتر  کرد.  ي بعد اشاره 
 سازد.تمثیلی در این منظومه خالی از لطف نیست و اهمیتّ تحقیق را نمایانگر می 

«چند نکته درباره ویس و رامین» از صادق هدایت: این مقاله به صورت مختصر به بررسی  ي  مقاله   -1
به  اسلامی  عقاید  شاعر،  شخصیّت  و  عمومی  اطلاعات  عقاید  داستان،  زبانی،  ویژگی  آن،  در  رفته  کار 

هاي قبل از اسلام، مواد فرهنگ توده در داستان و همچنین چند اصطلاح و مثل در زرتشتی و افسانه 
در شماره نهم و دهم نشریه «پیام نو» مرداد و شهریور   1324نظومه پرداخته است. مقاله ابتدا در سال  م

  منتشر شد.  1324
ي پارتی» که توسط خاورشناس معروف ولادیمیر مینورسکی  ي «ویس و رامین داستان عاشقانه مقاله  -2

منتشر شد و سپس    BSOASدر سه شماره مجله    1947و    1954نوشته شده است: این مقاله در سال  
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هاي تاریخی و  مصطفی مقربی آن را ترجمه کرده که در آن به صورت موجز و خلاصه به بررسی زمینه 
  .پردازدجغرافیایی منظومه می 

ي «ویس» از محمدعلی اسلامی ندوشن: این مقاله سعی دارد تا به بررسی شخصیّت «ویس»  مقاله   -3
بین،  هاي منظومه از جمله رامین بپردازد. این مقاله در جام جهان چه تنها و چه در کنار دیگر شخصیتّ

  به چاپ رسیده است. 118-142، ص 1349مجموعه مقالات اسلامی ندوشن، 
هاي دو ها و تفاوت ي اسلامی ندوشن: این مقاله به بررسی شباهت » نوشته ي «ویس و ایزوتمقاله   -4

می بدیه  ژوزف  اثر  ایزوت»  و  «تریستیان  و  رامین»  و  «ویس  مختصر  داستان  معرفی  ضمن  او  پردازد. 
شباهت  ابتدا  و ایزوت»،  «تریستیان  هاي داستان یعنی  هاي صوري دو داستان، مقایسه شخصیتّ داستان 

هاي میان این دو داستان را  پردازد و سپس تفاوت ین، رامین و تریستیان می ایه و برانژي موبد و مارك، د
بین، پردازد. این مقاله در جام جهاندهد. و سرانجام به بررسی شخصیّت ایزوت و ویس می توضیح می

  به چاپ رسیده است.  143-167، ص 1349سال  
ي محمدعلی اسلامی ندوشن: این  ست؟» نوشته ي «آیا ویس و رامین یک منظومه ضداخلاق امقاله -5

شخصیتّ مورد  در  کوتاه  بررسی  با  ابتدا  دلایل  مقاله  منظومه  اجتماعی  موقعیتّ  بیان  و  داستان  هاي 
  کند. اند، رد میغیراخلاقی شمردن منظومه را که گروهی از متعصبان بیان کرده

مقاله به بررسی زندگی فخرالدین اسعدگرگانی،  ي مجتبی مینوي: این ي «ویس و رامین» نوشته مقاله  -6
پردازد. این مقاله در مجله سخن، سال تولد و وفات او، همچنین معرفی کوتاهی از سبک شعري او می

  به چاپ رسیده است.  13-21، صفحات 1333ش اول، دوره ششم، اسفندماه 
  

  تمثیل و ارسال المثل
ي تمثیل چنین ي دخدا دربارهنامه به چیزي گویند. در لغت  ي «مَثلَ» تشبیه کردن چیزي راتمثیل از ماده

گویند.   تمثال  و  تمثیل  را  چیزي  به  چیزي  تمثیل  تمثالاً»  و  تمثیلاً  بالشیءِ  الشیءِ  «مثَلَُ  است:  آمده 
ج   حدائق  ) صاحب لغت6970:1377،  5(دهخدا،  المعجم و  نظیر  بلاغی  سنتی  منابع  به  توجه  با  نامه 

الافکا و بدایع  نوع استعاره را به طریق  ر، تمثیل را از جمله السحر  این  کرده الا آنکه  تلقی  ي استعاره 
شاعر خواهد که به معنی  بر معنی مثال یعنی چون  چند که دلالت  کند لفظی  اشارتی  اي دیگر کند،  اي 

  تر از تر و مطبوع بیارد و آن را مثال معنی مقصود سازد. (همان) وي بر این نظر است که تمثیل، خوش 
می  کرده،  جدا  تمثیل  از  را  المثل  ارسال  او  حال،  این  با  است  استعاره  بیت مجردّ  اندر  «شاعر  نویسد: 

السحر استشهاد کرده و    حدائقحکمتی گوید، آن به راه مَثلَ بوُدَ» ولی سپس به تعریف رشید وطواط و  
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ج  می (دهخدا،  آرد»  مثل  بیت  در  شاعر  که  بود  چنان  صنعت  این  ارسال    1834:1377،  2گوید:  ذیل 
المثل) رشید وطواط در حدائق السحر خود تنها ارسال المثل را ذکر کرده و از تمثیل هیچ ذکري ننموده 

 ) 55- 56:1392است. (اقبال آشتیانی، 

جداگانه   را  هریک  و  نهاده  فرق  المثل  ارسال  تمثیل و  میان  الاشعار،  صنایع  فی  الافکار  بدایع  صاحب 
کاشفی   واعظ  است.  کرده  جمله بررسی  از  را  نیز  تمثیل  این  از  پیش  چنانکه  ـ  دانسته  استعارت  ي 

لغت مذکور  صاحب  مثال،  طریق  بر  استعارت  این  آنکه  «الّا  ـ  است  داشته  نظر  نگاه  همین  به  نامه 
کاشفی براي تعریف خود این  می مثال»، واعظ  ایراد معنی مقصود است به طریق  گردد؛ در اصطلاح، 

  استشهاد آورده است:بیت مختاري را 
  رنگند «زمردّ و گیه سبز هر دو یک 

  

    دان برند، از آن به جُوال» ولی از این به نگین  
  ) 105:1369(واعظ کاشفی به تصحیح کزاّزي،  

  

متمثلّ   بدان  که  بُودَ  چیزي  «مثَلَ  است:  شده  داده  توضیح  بدین شکل  المثل  ارسال  الافکار،  بدایع  در 
اصطلاح چنان است، که شاعر بنا به ازدیاد شهرت، کلام خود را به مَثَلی مشهود شوند و این صنعت در 

  آورد: بیاراید» و این بیت را شاهد مثال می 
    خوانم»من این ز نقش خطت نانوشته می      «سواد مستی من عشق محو خواهد کرد

  ) 120(همان، 
  

میان تمثیل و ارسال   اینجا دانسته شد که فرق اساسی  با آوردن تا  که در تمثیل شاعر  المثل آن است 
افزاید، امّا در ارسال المثل، گوینده به سخنی مشهور ي خود میتر به وضوح سخن و گفته مثالی گسترده

کند؛ ضرب المثل یا مثَلَ سایر، چاشنی اصلی ارسال المثل است،  و آوردن آن در میان کلامش بسنده می 
همه جلال الدین همایی آن دو را یکجا و در یک عنوان بررسی کرده  امّا در تمثیل چنین نیست. با این 

باره همایی  که از تعریف آن پیداست؛ مراد او از تمثیل، بیشتر ارسال المثل است. در ایناست و چنان 
اي که مثَلَ یا شبیه چنین آورده است: «ارسال المثل یا تمثیل، آن است که عبارت نظم یا نثر را به جمله 

و همه   مثل  این صنعت  و  بیارایند  است،  مطلبی حکیمانه  بنیهمتضمنّ  تقویت  و  آرایش  موجب  ي  جا 
شود و گاه باشد، که آوردن یک «مثل» در نظم یا نثر و خطابه و سخنرانی، اثرش در پروراندن  سخن می 

صفحه  چند  و  منظوم  بیت  چندین  از  بیش  شنونده  جلب  و  (همایی،  مقصود  باشد.  رساله  و  مقاله  ي 
  ) پیداست مقصود استاد همایی از تمثیل، صرفاً ارسال المثل بوده است. براي مثال: 299- 300:1381
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ــاري»    هاي دگر پاك ببرد«غم عشق آمد و غم ــرآرد خ ــز پــاي ب ــوزنی بایــد ک     س
  ) 300-301:1381(همایی، 

  
بلاغی کلاسیک ادب فارسی  جا آنچه از تمثیل و ارسال المثل آمده، بیشتر با نگاه سنتی و منابع  تا بدین

اي جدا از ارسال المثل است  ي «تمثیل» موضوعی کاملاً گسترده و مسأله انطباق داشته است، امّا حوزه
ي مصطلحات  هاي گوناگونی است که در حوزهها و سطح«تمثیل» موضوعی فراگیرتر و شامل مقوله 

است تمثیل را بازکاوي کنیم امّا پیش از آن به  ي آن اظهارنظر شده، بنابراین بهتر ادب اروپایی نیز درباره
  تر بپردازیم. نکاتی جزئی 

  
  بحث وبررسی 

  ارسال المثل 
ها گاه از اشعار  از صنایعی که بسیار مورد توجه فخرالدین اسعد بوده است، ارسال مثل است. این مثل

 عربی و گاه فارسی اقتباس شده است. 

  مثل فارسی
    چو پی کرده خري در گل فرو ماند      خواندچو شهرو نامه بگشاد و فرو 

)36/15 (  
  مثل عربی

ــد ــر درآیـ ــم در سـ ــاره هـ ــده بـ ــد      دونـ ــدي نمایـ ــم کنـ ــغ هـ ــده تیـ     برنـ
)66/90 (  

  این بیت در این مضمون عربی است: 
ــوا ــد یکبـــــ ــواد قـــــ ــوا      إنّ الجـــــ ــد ینبـــــ ــارم قـــــ     و إنّ الصـــــ

  ) 535، ص 1381(گرگانی، 
  

ناگاه به       تو گفتی شب به مغرب کنده بد چاه چرخ  از  ماه  افتاد      چاه 
  ) 77:1381(گرگانی، 
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به  ماه در هر غروب  که خورشید و  بدین معنی  برگرفته از تصوري است عامیانه.  ماه  افتادن  «به چاه 
  ) 191، ص 1366آیند.» (مصفی، روند و از سوي دیگر از مشرق بیرون می چاهی در مغرب فرو می 

    گویی کرده شد سیبی به دو نیمتو       تــرا مانـــد بــه مهـــر اي گنبــد ســـیم
  ) 108:1381(گرگانی، 

  
(اي ویس) که چون گنبدي از نقره سفید هستی او در عشق مانند تو است، گویی سیبی هستید که از 

  وسط به دو نیم کرده باشند. 
  رود.کار می المثل هنوز هم به این ضرب 

  آرایه: سیبی به دو نیم، تمثیل
ــد  ــه چــوبی ران ــر خــر را ب ــه ه ــدن ــد      بای ــد بای ــامی خوان ــه ن ــرکس را ب ــه ه     ن

  ) 112:1381(گرگانی، 
  

هم ضرب  نمی امروزه  یک چوب  به  را  «هر خري  راند» المثل  نباید  چو  به یک  خران را  همه  یا  رانند 
  رود. کار می ) به 743، ص 1372(شکورزاده، 

ــاز      چــــو بــــرداري میــــان شــــورم آواز ــد بـ ــخ دهـ ــرا پاسـ ــرا آواز تـ     مـ
  ) 118:1381(گرگانی، 

  
تمثیل    يیه آرامصراع دوم  گردد.  وقتی در وسط کوه بایستی و ندایی بدهی، همان ندا دوباره به تو برمی

  کند.)تو مانند کوهی سخت هستی که هیچ چیز در تو اثر نمی است (وارسال المثل 
ــن ــز از م ــذیرد هرگ ــواهش پ ــه او خ   ن

  

ــن   ــذیر ز آب آهـ ــارش پـ ــه آغـ     نـ
  ) 118:1381(گرگانی، 

  
تواند آهن را خیس کند، خواهش و تمناي من  طور که آب نمییعنی همان   باشدیممصراع دوم تمثیل  

  کند.هم هیچ سودي ندارد و ویس را رام نمی 
ــروز ــالی دل اف ــود س ــدون چــون ب     پدید آیدش خوشی هم ز نوروز      همی

  ) 126:1381(گرگانی، 
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  نکوست از بهارش پیداست. المثل: سالی که تمثیل معادل ضرب 
    دگر بر خوگ نفشاند ایچ گوهر      چو بشنید این سخن ویرو ز خواهر

  ) 134:1381(گرگانی، 
  

  مروارید پیش خوك افکندن: کنایه از کار بیهوده و عبث کردن. 
رسد اصلی اشکانی دارد، ابتدا در منظومه درخت آسوریک آمده و سپس به متون نظر میاین مثل که به 

  دیگر راه یافته است. 
ــواه ــان خ ــادرم را مژدگ ــدون م   همی

 
    که رسته شد ز چنگ اژدها ماه  

  ) 139:1381(گرگانی، 
  

  اژدها: کنایه از موبد است. 
  . باشدی ماز نوع ارسال المثل  یل تمث ماه: کنایه از ویس است.

ایران و چین و هندوستان  اي هم وجود دارد در مورد خسوف و کسوف و اینکه مردم  امّا عقیده عوامانه 
  : 1381گیرد. (گرگانی،  شرقی عقیده دارند که هنگام خسوف و کسوف اژدها ماه را در دهن خود می

400 (  
    داورتو خود تنها شدستی پیش      بدین نامــه کــه کــردي ســوي کهتــر

  ) 150:1381(گرگانی، 
  

  اي.قضاوت کرده تر تو هستم فرستادي، یک طرفه اي که به من که کوچک با این نامه 
بیان می این صورت  به  امروزه  که  است  المثل  ارسال  نوع  از  تمثیل  قاضی  مصراع دوم  به  «تنها  شود: 

  گردد.»رفتن» یا «تنها به قاضی رفته راضی برمی 
    به فرهنگ و وفا و دانش و داد      به آب پاك و خاك و آتش و باد

  ) 163:1381(گرگانی، 
  

ارسال    یک  چنین به فرهنگ و وفاداري و علم و عدالت.قسم خورد و همبه عناصر چهارگانه طبیعت  
  المثل که امروزه نیز در بین عوام رایج است. 

ــس در دل نهــالش     که زود آن کشته بار آرد و بالش      مکــاراد ایــچ ک
  ) 275:1381(گرگانی، 
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سریع مایه سختی و عذاب  کس نهال عشق را در دل نکارد؛ (عاشق نشود) زیرا این نهال  امیدوارم هیچ
  او خواهد شد. 

رود و آن را به قلب  دنبال آن میگیرد که شخص به گرگانی در اینجا عشق را مانند علمی در نظر می 
  شود و به قول شاعر: کند امّا اشتباه است چون عشق خود به دل انسان وارد میخود وارد می

ــوختی ــوخته ســ ــوخته ســ   اي ســ
    رهر آن گاهی کــه باشــد مــرد هشــیا

ــوختنی   ــه آم ــود ن ــدنی ب ــق آم   عش
    ز سوراخی دوبــارش کــی گــزد مــار

  ) 176:1381(گرگانی، 
  

از تمثیل  دوم  ضرب   مصراع  به مضمون  هم  امروزه  که  است  می المثلی  یک  کار  از  عاقل  «انسان  رود: 
نمی  گزیده  دوبار  این ضرب سوراخ  و  مرثین.  شود»  جحر  من  المومن  یلدغ  لا  عربی:  (گرگانی،  المثل 

  )529، ص  1381
    پدید آید نشان از بامدادان      چو خواهد بود روز برف و باران

  ) 231:1381(گرگانی، 
  

  شود.وقتی روزي بخواهد برف یا باران ببارد، از همان صبح زود مشخص می 
از   بهارش  تمثیل از نوع ارسال المثل است که نظیر آن امروزه به این صورت است: «سالی که نکوت 

  پیداست.»
    ترنگردد آن ز پیمودن فزون       بود مهر زنان همچون دم خر 

  ) 232:1381(گرگانی، 
    

یعنی   المثل  ارسال  نوع  از  جلوتر  تمثیل  هرچه  نیست) و  (پایدار  است  کوتاه  خر  دم  مانند  زنان  عشق 
نیز کاربرد    امروزه  . شود.)شود. (هرچه به آنها بیشتر عشق بورزي، عشق آنها بیشتر نمی بروي بیشتر نمی 

گویند، اي می عشق به زنان همیشه در نزد ایرانیان تقبیح شده ولی دلیل آن مشخص نیست. عده  دارد.
ایرانیان همیشه زنان را پست  از مردان می چون  تحقیر می تر  اندازه نیز  دانستند او را  و به همان  کردند 

  ) 82، ص 1377(دهقانی، گرفتند. عشق به او را نیز به ریشخند می 
ــانی ــر مهربـ ــه دل بـ ــدش بـ     داســتانینمــود از خامشــی هــم     بجنبیـ

  )52:1349(اسعدگرگانی، 
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  عشق برادر در دلش جنبیدن گرفت و رضایت خود را با سکوت اعلام کرد. 
  المثل: «سکوت علامت رضاست» متناسب است با ضرب  مصراع دوم تمثیل

    آمد دخترش از خامشی راه که       بدانســـت از دلـــش مـــادر همانگـــاه
  ) 52(همان، 

  
کنند یعنی در هنگام شوهر دادن  انتخاب  بودند که خود همسر خود را  در دین زرتشت دختران آزاد 

ترین دختر خود پوروچیستا در مورد طور که زرتشت از جوانشد؛ همان دختر نظر او حتماً پرسیده می 
تصمیم بگیرد در این بیت نیز شهرو منتظر پاسخ از ویس  خواهد که او خود،  پرسد و می جاماسب می 

  فهمد که او با سکوت با نظر مادر موافق است. شود و می می
  باشد. این بیت هم مؤید: «سکوت علامت رضاست» می 

ــدار      چو بد فرجام خواهد بد یکی کار ــد پدیـ ــاز او آیـ ــم از آغـ     هـ
  ) 53(همان، 

  
معادل این ارسال المثل    یلتمث  باشد، از همان ابتدا مشخص است.وقتی که نخواهد پایان کاري خوب  

  است: «سالی که نکوست از بهارش پیداست». 
  بد به گیهان   خواهد بود سال   چون

  

    پدیــد آیــدش خشــکی در زمســتان  
  ) 53(همان، 

ــه بنیــوش ــاش و پنــد دای ــوش      تــو صــابر ب ــو را ن ــار آرد ت ــخ ب ــه صــبر تل     ک
  ) 184(همان، 

  
کند و باش و پند و نصیحت دایه را گوش کن، چون بالاخره صبر تلخ، حال تو را بهتر می تو صبور  

  شود به هدفت برسی).آورد. (صبر باعث می بار می شیرینی براي تو به 
رود: «گر صبر کنی زغوره کار میالمثلی است که امروزه به این صورت به نظیر ضرب  مصراع دوم تمثیل

  حلوا سازي.» 
ــا  ــن ب ــاندل م ــت یکس ــو نیس ــرا جــان      دل ت ــن همــی ســوزد م ــو را دام     ت

  ) 184(همان، 
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هایی است که در  المثلدامن سوختن: در مورد این ترکیب در تاریخ الوزرا چنین آمده است: «از ضرب 
سوخت و دیگران را دامن» (ابوالرجاء قمی،  کار رفته است از جمله او را دل می متون قدیم فارسی به 

  ). 33ص  ، 1363
دل می ته  تو ظاهري است، ولی من از  ناراحتی  نمیو به معنی  کنی،  سوزم و تو سوزش را احساس 

  است. 
ــاره ــت چ ــو را صبرس ــویی ت ــرا گ     چــه آسانســت کوشــش بــر نظــاره      م

  ) 184(همان، 
  

دانی که تلاش و کوشش فقط هنگامی آسان است  گویی درمان و چاره تو صبرست؛ نمی تو به من می
  که از بیرون به آن نگاه کنی. 

می  هم  جنگ  معنی  به  را  می کوشش  چنین  دوم  مصراع  معنی  صورت  این  در  کرد.  فرض  شود: توان 
  زنی، آسان است. چقدر جنگ هنگامی که از آن حرف می 

رود: «این بیرون کود نشسته، کار میمثل در مصراع دوم امروزه به این صورت به تمثیل از نوع ارسال ال
  میگه لنگش کن» 

ــاهی نـــداري      تو معذوري که تو همچون سواري ــرو آگـ ــج رهـ     ز رنـ
  ) 184(همان، 

  
نمی  خرده  تو  بر  نیست،  سختی مهم  از  که  هستی  سواري  مانند  تو  چون  پیاده  گیرم؛  شخص  که  هاي 

  کشد، آگاهی ندارد.می
  رودك «سواره را چه خبر از حال پیاده» کار می در بین عامه به المثل به این صورت امروزه این ضرب 

    بود بر چشم سیران گرسنه مست      دســتتــو قــارونی ز صــبر و مــن تهــی
  ) 184(همان، 

  
تو از صبر مانند قارون پرمایه هستی (جد زیادي داري) و من فقیر. در نظر افراد سیر شخص گرسنه  

  رود. هر طرف می رسد که به نظر می مانند فردي مست به 
  مثل امروزه هم کاربرد دارد.ارسال ال این
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ــور ــت کشـ ــان هفـ ــد در زبـ ــل شـ ــر      مثـ ــاده از نـ ــاز مـ ــد بـ ــهان داننـ     شـ
  ) 195:1349(گرگانی، 

  
دانند که نر است  المثل هست که پادشاهان با دیدن باز می در تمام هفت اقلیم (در تمام دنیا)، این ضرب 

  باهوش هستند.)بین و یا ماده (بسیار باریک
  رود: «مو را از ماست بیرون کشیدن» کار می المثل است که امروزه در میان عوام به شاید نظیر این ضرب 

    شلوار خود شلواربند استکه بی      چه سود این بند اگر چه دلپسندست
  ) 195(همان، 

  
  زر زرگر است.» تمثیل مضمون این مثل باشد: «بی  تواندمصراع دوم می 

  آورد.وجود میبدون اینکه مشکل داشته باشد براي خود مشکل به یعنی 
ــایم      همـــی دانـــم کـــه رنـــج خـــود فـــزایم ــوده آزمــ ــه چیــــزي آزمــ     کــ

  ) 207(همان، 
  

می  رنج خودم  در  را  خود  کنم،  امتحان  دوباره  را  شده  امتحان  قبلاً  که  چیزي  بخواهم  اگر  که  دانم 
  ام. انداخته 

  رود. کار می المثل «آزمودن را آزمودن خطاست» به ضرب امروزه معنی این مضمون به صورت 
ــد ــدن بکاهــ ــري ز نادیــ ــه مهــ ــد      همــ ــد دل نخواهـ ــده نبینـ ــه را دیـ     کـ

  .) 134:(همان
  

  خواهد.شود، هر چیزي را که چشم نبیند، دل هم نمی هرگونه عشقی با ندیدن و دوري کم می 
  برفت.» المثل: «از دل برود هر آن که از دیده معادل ضرب 

ــد ــه گوی ــد ک ــان آم ــا چن ــال م ــد      مث ــبزه بروی ــا س ــه ت ــو زي ک     خــرا ت
  ) 254(همان، 

  آید»کمبوزه و خیار می آیدالمثل است: «بزك نمیر بهار می نظیر این ضرب 
  ) 172ص ، 1372(شکورزاده، 

ــازد      همی گویــد هــر آن کــاو مهــر بــازد ــرگ س ــازد م ــه را ویســه نس     ک
  ) 260(همان، 
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ضرب  حرف  می این  عاشق  هرکس  که  مردم  میان  در  است  شده  می المثل  ویس  شود  اگر  گویند، 
  (معشوق) با تو نباشد، پس بهتر است بمیري. 

ــازد ــار س ــازد خ ــا نس ــه را خرم ــازد      ک ــازد دار سـ ــر نسـ ــه را منبـ     کـ
  ) 304(همان، 

  
باید به دار  هرکس که خرما بدردش نخورد، پس باید خار بخورد و هرکس نتواند بر منبر بنشیند، پس  

  آویخته شود.
المثل امروزه هم کاربرد دارند و منظور این است که هرکس چیز خوب را انتخاب نکند، این دو ضرب

  پس لیاقت بدترین چیزها را دارد.
ــردن ــز کـ ــزا پرهیـ ــورد ناسـ     به از پس داروي بسیار خوردن      زخـ

  ) 318(همان، 
  

است که بعد از خوردن آنها بخواهی دارو بخوري (تا از خوردن چیزهاي بد، دوري کردن بهتر از این  
  اثر بدشان از بین برود). 

رود: «کاول علاج مردم  کار می المثلی است که امروزه به این صورت به بیت معادل تمثیل از نوع ضرب 
  بیمار احتماست» 

    که روزي گشته لؤلؤ یا بیش باز      بکــن نیکــی و در دریــاش انــداز
  ) 366(همان، 

  
  رود: کار می المثل به این صورت به امروزه این ضرب 

    کــه ایــزد در بیابانــت دهــد بــاز      کن و در دجلــه انــدازتو نیکی می
  

ــرد ــه بُ ــم گوُن ــن ه ــد روي م ــن ش     تــو کنــدي جــوي آبــش دیگــري بُــرد      ازی
  ) 10:1349(گرگانی، 

  (قاطر). کار کردن و بار بُردن خر و خوردن یابو تمثیل از نوع ارسال المثل 
ــید ــت و خورش ــک ماهس ــر فل ــا ب ــد      الا ت ــت و امیـ ــان بیمسـ ــدون در جهـ     همیـ

  ) 24(همان: 
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اند: جهان ما جهان تضاد است. هم خورشید، در جهان ما هم دو  هان بدان این مثل را که قدماء گفته 
از نوع ارسال    یل تمث  متضاد بیم و همچنان که در آسمان هم ماه است، امید وجود دارد و خواهد داشت.

  المثل است. 
ــروزدَ ــش فَ ــر آت ــال کِب ــد س ــر ص   اگ

  

ــوزد   ــش بســ ــدان آتــ ــم او روزي بــ     هــ
  ) 443(همان: 

  
اند: اگر متکبر صد سال هم آتش افروزي کند و بر دیگران ستم کند عاقبت آتش تکبرش  از قدیم گفته 

  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث سوزاند.رسد و او را می به دامن خودش می
ــردد ــیر گـ ــوش روزي شـ ــر خرگـ     دل رامـــــین زویســـــه ســـــیر گـــــردد      اگـ

  ) 183(همان: 
  

ال ارسال  نوع  از  گفته تمثیل  قدماء  که  است  شاهزاده رامین کم مثلی  که  آمد  خواهد  از اند: روزي  توان 
خواهد گشت هم  سیر  ویس  خانم  برسد و  شاهزاده  قدرت  به  روزي خرگوش  اگر  شیرصفت  چنانکه 

  گردد که البته شیر شدن خرگوش جز محالات است. 
ــبانی ــد شـ ــز ز گـــرگ آیـ ــر هرگـ     ز تــــــو آیــــــد وفــــــا و مهربــــــانی      اگـ

  ) 262(همان: 
  

اگر ما از گرگ توقع چوپانی گوسنفدان داشته باشیم که امري  تمثیل از نوع ارسال المثلی است یعنی  
چنانکه در توان داشت همتوقع وفا و مهربانی نمی باشد از تو هم  ي گوسفندان میمحال است و درنده

از عطوفت و مهربانی دیده نمی  اثري  اینکه گوسفندان را می گرگ درنده و وحشی  از  شود براي  درَدَْ 
  توان امید، وفاداري، مهربانی و محبّت داشت.صفت نیز نمی توي گرگ 

ــورّ       اگـــر ظلمـــت نبـــودي ســـایه گسُـــتر ــید منـــ ــدر خورشـــ ــودي قـــ     نبـــ
  ) 12(همان: 

  
بی  و  نداشت  ارزشی  نورانی  و  تابنده  خورشید  نبود  تاریکی  و  ظلمت  میاگر  نوع    یلتمث  بود.قدر  از 

  تمثیل تشبیهی است. 
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ــیري ــع شـ ــل و طبـ ــا زور پیـ ــر بـ ــري      اگـ ــوزان دلیــ ــش ســ ــا آتــ     مکــــن بــ
  ) 218(همان: 

    
انسان اگر از زور و توان شیر و فیل برخوداري، به   يتواگوید:  مثلی است که می تمثیل از نوع ارسال ال

می  که  مشو  (مغرور)  اشتباه می خود غره  تو  که  چرا  چیره شوي،  آتش هم  بر  هر  توانی  که  کنی، زیرا 
  چقدر هم که توانا باشی و با جرأت خصم و دشمن آتش صفت تو، تو را خواهد سوزاند. 

ــر جنـــگ ــواگـ ــر بـــري تـ ــر       آوري کیفـ ــه وگـ ــوکاسـ ــري تـ ــوزه خـ ــی کـ     زنـ
  ) 453(همان: 

  
کنند هایی از قماش تو که گمان می اند که آدماین را بدان که قدما گفته   تمثیل از نوع ارسال المثل است 

می  پیروز  با دشمن  جنگ  در  و  هستند  خصم قدرتمند  از  تو  امثال  و  نیست  چنین  آنکه  حال  شوند، 
کاسه شکست خواهند خورد و به سزاي آتش تو که  امثال  که  گر  افروزي خویش خواهند رسید، زیرا 

کاسه (کاسه  که  هستند،  می ساز)  خیال  و  نیستند  کاسه گر  جز  کنند  و  هستند  متوهم  ایشان  باشند،  ساز 
  آید.سازي کاري از دستشان بر نمی گري و سفال کوزه

    نصــــیحت بــــر دل عاشــــق چُنانســــت      ببــین تــا بــاد بــا آتــش چِسانســت
  ) 76(همان: 

  
مایه همانا هم باد  مایه ورتر شدن آتش می ي فوران و شعله چنانکه  پند  و  ي آرامش دل  باشد، نصیحت 

  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث کند.تر نیز می شود هیچ، آن را عاشقعاشق که نمی 
ــم ــابم را ز پیشــــ ــد آفتــــ ــم      ببردنــــ ــد ریشـ ــک کردنـ ــر نمـ ــرش پـ     ز هجـ

  ) 235(همان: 
  

هایم  گوید: دشمنان روشنی و نور دلم را از من دور کردند و با این عمل خود نمک بر زخم ویس می 
اند و درد مرا ده چندان پاشیدند و ندانستند که هجران یارم به مانند نمکی است که بر زخم من پاشیده

  از نوع تمثیل تشبیهی است.  یلتمث اند.کرده
ــت ویــس مــاه پیکــر ــخ گف ــه پاس     حنظـــل نشـــاید کـــرد شـــکرکـــه از       ب

  ) 440:1349(گرگانی، 
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هم  گفت:  شیرین ویس  توقع  که  مهربانی  چنان  و  عشق  توقع  است،  محال  تلخ  حنظل  از  داشتن  کامی 
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث باشد.داشتن نیز از توي بدذات جزء محالات می 

ــاد      بـــه چـــاره آســـیا ســـازند بربـــاد ــان رود بنیـــ ــد از میـــ ــر آرنـــ     بـــ
  ) 121(همان: 

  
(بهره به چاره و تدبیر  توسل  با  از باد) آسیابمردمان کشاورز  هاي  هاي آبی را تبدیل به آسیاب گیري 

هاي آبی را از دور خارج  شوند و آسیاب ي خشک شدن آب رود می کنند و با این کارشان مایه بادي می 
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث کنند.می

ــد ــا رام باشـ ــه دریـ ــر کـ ــدان منگـ ــی      بـ ــه بــ ــر کــ ــدان بنگــ ــدبــ     آرام باشــ
  ) 122(همان: 

  
ي گوید: به من که به مثابه المثل را ویس خطاب به رامین بر زبان آورده و به او میاحتمالاً این ضرب 

منگر و به من خیانت مکن و دیگري  ي بدنیتی  کنم با دیده رفتاري میدریایی آرام هستم و با تو خوش 
مانند دریا ناآرام می به خشم آیم به  که چنانچه  شوم و  گردم و طوفانی می را بر من ترجیح مده، چرا 

  تشبیهی است.  یلتمث  کنم.کنم، یعنی کشتی زندگی تو را غرق می روزگارت را سیاه می
ــد      بُریـــده ســـر دگـــر بـــاره نرویـــد ــون نجویــ ــا خــ ــیچ دانــ ــرا هــ     ازیــ

  ) 123(همان: 
  

گوید: از آنجا که سر  کند و می دهد و امر به معروف می ي بیت دارد به طرف مقابل خود پند می گوینده
شود، تو هم مباد که چنین کاري  ي مرگ صاحب خود مییابد و نبودش مایه بریده دیگر بار بهبود نمی 

جنایت  عملی  مرتکب  و  بکنی  باید  و  نشوي  خیر  به  عاقبت  و  شوي  عواقب گونه  دلیل  به  که  دانی 
یازد و مبادرت به آن ناخوبی که در انجام عمل یاد شده وجود دارد، هیج دانایی به انجام آن دست نمی 

اندیشه نمی  پس  نابخردانه کند،  آدمي  به  زدن  از دست  و  کن  در  به  سر  از  یاد شده را  بپرهیز.ي    کشی 
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث

ــز  ــانم نغـ ــرد مـ ــاخ نـ ــه شـ تهِ بـ ــْ ــتِه       رسَـ ــمان او را شکســــ ــاي آســــ     قضــــ
  ) 124(همان: 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 ي غنایی ویس و رامین الگوي تمثیل و ارسال المثل در منظومه بررسی                                                             18

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

ي درختی که از آن ي تخت نرد و شاخه المثل مردمان دربارهگوید که به مانند ضربویس به رامین می
باشم امّا متأسفانه قضاي الهی کسی (تو) را عاشق  شود، منِ ویس چون شاخ درخت نرد می ساخته می 

 یل تمث  تر است.نابودي من شده است یعنی آن شاخ نرد از من خوشبختمن کرده که باعث خواري و  
  از نوع ارسال المثل است. 

ــت ــلت دوس ــمنان در وص ــام دش ــه ک ــت      ب ــنش پوس ــر ت ــه ب ــود ک ــدانی ب ــو زن     چ
  ) 125(همان: 

  
اند که مصداقش در این روزگار من ویس هستم. من خواهان وصال و  که قدما گفته  است  مثلی ارسال ال

الهی سرنوشت مرا آنرسیدن به   امّا قضاي  مایه دوست بودم،  کرد که  ي خشنودي (خوشنودي) چنان 
همه  که  شدم  زندانی  چون  که  چرا  شد،  است  دشمنانم  نابودي  شرُف  در  و  شده  ضایع  وجودش  ي 

  میرم.چنان که از من فقط پوستی بر تن مانده است و به زودي می آن
ــداز ــاش انـ ــی و در دریـ ــن نیکـ     ه لولـــو یـــا بـــیش بـــازکـــه روزي گشـــت      بکـ

  ) 126(همان: 
  

ي باران است در دریاي ژرف و عمیق  اي خیرخواه من، بیا و به من نیکی کن و عشق مرا که چون قطره 
ي باران  بخش چون قطره بینداز، چرا که اگر این کار را در حَقّم کنی، روزي عشقم در آن دریاي آرامش

گردد. اگر تو با عشق من چنین کنی، روزي آن  مرواریدي غلطان میکه در صدفی جاي گرفته تبدیل به 
  تشبیهی است.  یلتمث قیمت خواهی یافت. را چون مروارید گران 

    بســــان کعبتــــین بــــر تخــــت نــــردي      بگــــردد آســــیا و تــــو بگــــردي
  ) 127(همان: 

  
وصال من نائل شوي،  آیی تا به  سان آسیابی آبی به گردش در میاي رامین روزي خواهد آمد که تو به 

شوي ي مکعب بازي تخته نرد میولی آن زمان خیلی دیرست و تو مرا نخواهی یافت و چون دو مهره
  تشبیهی است.  یلتمث گردي.ي دست بازگیران و اطرافیانت می ي یاد شده بازیچه و چون دو مهره 

    کــــه شــــاخِ ارغــــوان خرمــــا بــــر آرد      بــه مهــرت ویســه آنگــه ســردر آرد
  ) 128(همان: 
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اي، روزي به سراغ  اي با دیگري ازدواج کردهوفاي من که مرا رها کرده و رفته اي رامین، اي عاشق بی 
اي من خواهی آمد که دیگر محال است، من با تو ازدواج کنم و دست خالی به نزد همان زنی که گرفته 

ي و ثمري شیرین از درخت خواست بارسان آن درخت ارغوان خواهی شد که می باز خواهی گشت. به 
خرما را عرضه دارد امّا چون ذاتاً ارغوانی مزاج بودي و خرماصفت نبودي و نیستی میوه و ثمرت جز  

  ي تو نخواهم شد.وقت منِ ویس زوجه گُلی چند، چیز دیگري نخواهد بود. یعنی اي رامین دیگر هیچ 
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث

ــر      بـــود مهـــر زنـــان مثـــلِ دمُِ خــــر ــز فزونتـ ــک گـ ــز از یـ ــردد هرگـ     نگـ
  ) 129(همان: 

  
باشد که رامین را مخاطب  ي ویس می ي مندرج در شعر بالا دایه ي نکته رسد که گویندهنظر می چنین به 

شناسم. اي رامین، عشق شناسی. من که یک زنم ایشان را می گوید: تو زنان را نمیقرار داده، به او می
باشد، یعنی مدت زمانی بسیار  باشد که طولش حداکثر یک گز می مانند دمُ خر می زنان به عاشق خود به 

ي ویس در داستان ویس و رامین نقش پیرزنان  بندند. دایه ناچیز است و پس از آن دل به یاري دیگر می 
  . باشدی م از نوع ارسال المثل  یلتمث کرده است. ي امروز را بازي میدلّاله 

ــی ــود ب ــو ب ــا ت ــود ب ــون درُس ــدِ چ ــازر      پن ــگ گ ــون دی فله و چ ــُ ــش س ــو کف     چ
  ) 130(همان: 

  
گوید که باشد، زیرا که به رامین میي رامین میي این مفهوم و موضوع ویس بانو معشوقه ظاهراً گوینده

اند زیرا که من هر چند پندت دادم به آنها گوش دادي ولی تو مصداق مثلی هستی که مردمان دانا گفته 
بنابر مثل مذکور تو چون کفش فردي سُفله و پست فطرت هستی که اگر آن را  خودکامه عمل کردي. 

ي شود و ادامه شوي بیندازند و زیرش آتش افروزند هیچ در آن کفش پدیدار نمی در دیگ گازر یا لباس
مانندِ دیگ    ي من به توباشد. آري پند مرواریدگونه بقاي آن در دیگ گازرُان کاري عبث و بیهوده می 

کند و تو که به مانندِ کفش پاره پاره  ها و کثافات را از آنچه در آن اندازي دور میگازر است که پلیدي
کند یعنی مرا فراموش  فطرت هستی پندهاي من در تو اثر نمیدون همّت و پستو نجس مردمان سِفله 

  کن تو به خیر و ما به سلامت. 
ــتن آیـــد ــب آبسـ ــز شـ  ــ      بگیتـــی نیـ ــه دان ــدچ ــه زای ــردا زوچ ــه ف ــس ک     د ک

  ) 131(همان: 
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کنیم هیچکس از  گوید: دنیایی که ما در آن زندگی میالذکر به مخاطب خود میي مفهوم فوقگوینده
باشد  بینی کند. گیتی مانند زنی حامله می تواند پیشاش را نمی رویدادهاي یک ساعت بعد از این لحظه 

داند که فردا که خواهد زایید، دختر خواهد زایید یا  کس نمی هیچکه زمان زاییدنش فرا رسیده است و  
خواهی در آینده به آن عمل کنی، مده، چون هیچ معلوم  پسر. یعنی اي مخاطب من، به من قولی که می 

  چه تغییراتی در جهان روي خواهد داد.نیست در آینده چه اتفاقاتی روي خواهد داد و بنابر آن 
    زبــــــانِ مــــــردمِ بیگانــــــه بَســــــتن      نــام و ننــگ جسُــتن  اســت  يکاردرین  

  ) 132(همان: 
  

ي من خارج اي، انجام آن از عهدهیعنی اي مخاطب من، این کاري که تو انجام آن را از من خواسته 
می  ختم  آبرومندي  به  یا  آن  انجام  زیرا  می است  بدنامی  و  آبروریزي  به  یا  به  شود  پرداختن  انجامد. 

انجام آن نمی ي تو یک  خواسته  قمار است و من حاضر به  اگر من در باشم. تو می ریسک یا  خواهی 
اند با اند و غیبتت را کردهها زدهات موفق شوم زبان مردم بیگانه را که پشت سرت حرفانجام خواسته 

از عملکرد موفقیّت نیستم چون معلوم نیست که عاقبت  استفاده  ببندي. من حاضر به ریسک  آمیز من 
  نامی و آبرومندي منجر شود. به نیک  عملم

    کـــه دارد بـــی گنـــه ســـوگند آســـان      بــه پیمــان و بــه ســوگندم مترســـان
  ) 133(همان: 

  
ي تو سخنی بر زبان آورم و براي  اي کسی که خیال داري مرا بترسانی و وادار کنی تا به دروغ درباره

قسم و سوگند هم بخوري. من فریب تو  فریب دادن من در نظر داري براي مؤکد نمودن قول و پیمانت 
ترسم دست از سر من بردار و مطلوبت را از دیگري بخواه و بدان که ما را به  خورم و از تو نمی را نمی 

  از نوع ارسال المثل است.  یل تمث خیر تو امید نیست، شرّ مرسان.
    نـــدارد ســـود وي را چـــون رســـد شـــیر      بــه خرمــایی کــه دارد بــار شمشــیر

  ) 134(همان: 
  

کنی من شخصی  دهی و فکر می هاي شیرین همچون خرما و رُطب مییعنی اي کسی که به من وعده
نمی اندیش  می عاقبت  اشتباه  می باشم،  خوب  من  بار کنی،  به  مذکور  خُرماي  درختان  که  وقتی  دانم 
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و بار دهند سودي نصیب من و تو نمی براي حصول سود آن  نشینند  امراء  و  خرماها چون شیر  شود 
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث آورند.کنند و آن سود را به چنگ می حمله می 

ــد      بـــه یـــک دل مهـــر پیوســـتن نشـــاید ــو نپای ــک س ــر ی ــار، ب ــرکش ب ــو خ     چ
  ) 135(همان: 

  

با ضرب نظر می به  که آن را  باشد  این گفتار ویس به رامین  کرده،  رسد  المثلی که در مصراع دوم ذکر 
می  رامین  به  خطاب  او  دهد.  جلوه  منطقی  را  خود  سخن  است  زن  کوشیده  یک  عنوان  به  من  گوید: 

توانم دل به یک مرد ببندم، زیرا هدف ما از دل بستن به یک مرد ازدواج با آن مرد است، اماّ هدف  نمی 
اکثراً عیّاشی و شهوت  به تو عشق    خواهی من فقط باشد. تو می رانی می مردان از اظهار عشق به زنان 

بورزم، یعنی مانند خري بارکش که فقط در یکی از دو طرف خورجینش بار است باشم و بار عشق تو  
طوري که براي آن خر تحمل و بردن باري که در یک سوي خورجین وي قرار دارد و  را بکشم، همان 

شود و براي ر میباشد، دل بستن به تو، تنها به سقوط عشق من و عدم ازدواج با من منجناموزون می
ران ندارم. آري من  اي جز علم کردن رقیب در برابر توي شهوتاینکه تو مرا به همسري بگیري چاره 

ناکامی و  رقیب را در سوي دیگر خورجین قرار داده تا خورجین زندگیم سقوط نکند و کارش به  ام 
  شکست نینجامد. 

ــدو گفــت ــرآورد و ب     ین جفـــتروان را شـــرم باشـــد بهتـــر      پــس آنگــه ســر ب
  ) 136(همان: 

ــیم      تــرا مانــد بــه مهــر اي گنبــد ســیم ــه دو ن ــیبی ب ــد س ــرده ش ــویی ک ــو گ     ت
  ) 137(همان: 

ــیران گرســنه مســت      دســتتــو قــارونی ز صــبر و مــن تهــی ــر چشــم س     بــود ب
  ) 138(همان: 

  

اشتباه  ي من  تو مانند قارون هم از صبر هم از ثروت بیکرانه برخورداري و من هیچی ندارم. تو درباره
می می داوري  فکر  که  تهیکنی  من  همه کنی  از  سرمست  گرسنه  و  ثروتدست  خوردنیي  و  ها،  ها 

مینوشیدنی طبقه ها  از  دخترکی  که  مرا  یعنی  پایینباشم،  می اي  شاهزاده  که  هستم  از خودت  باشی  تر 
  . باشدی متشبیهی  یلتمث ي من قیاس مع الفارق است.پنداري. پندارت بیجا و تفکرت دربارهمی

ــتاب ــت مش ــس و گف ــوابش داد وی ــردْ آب؟      ج ــی از خِـ ــرِ لختـ ــش زیـ ــر آتـ     بـ
  ) 139(همان: 
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درباره و  مکن  شتاب  رامین  اي  گفت):  رامین  (به  گفت  او  به  پاسخ  در  بانو  و ویس  عجولانه  من  ي 
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث شتابان داوري مکن. 

ــانی ــتم مهربــ ــو جُســ ــرا از دیــ     جسُـــــتم رهنمـــــاییچـــــرا از کـــــور       چــ
  ) 140(همان: 

  
بی  قهرمانان  از  قول یکی  از  بالا، شاعر  ذکر شده در  بیت  که  اندازه خوش در  بیجایش  اعتماد  و  بینش 

صفت خواهان لطف، مهربانی و محُبَّت  گوید: چرا من از آدمی شیطانمنجر به ناکامی وي شده است می 
باشد؟ چنین راهنمایی برگزیدم که چون کوران نابینا می جاي راهنمایی بینا کسی را به  شدم؟ چرا من به 

می به  کردهنظر  از  بالا  موضوع  بیانگر  که  می رسد  تأسف  خود  حال  به  و  شده  پشیمان    خورد.ي خود 
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث

ــا بـــی ــرا بـ ــتیچـ ــد جسُـ ــا پیونـ     چــــرا از بنَــــگْ طعــــمِ قنــــد جُســــتی      وفـ
  ) 141(همان: 

  
که گویندهبالا چنین دریافت میاز محتواي بیت   بر حال  شود  که در بیت قبل  اش همان فردي است 
می  تأسف  میخود  به خود  بیت خطاب  این  در  او  بی خورد.  که  آن شخص  از  چرا  بود، گوید:  فایده 

بی  اوي  از  کند،  ازدواج  تو  با  که  ضرب خواستی  بنابر  که  حاوي  وفایی  وجدانش  گویی  مردم  المثل 
البته اشتباه کردم و آن  من از اوي بی   حشیش بوده است و وفا توقع داشتم که چون قند باشد که صد 

  شخص تلخ نهادي بیش نبوده و نیست. 
ــایی ــز نپ ــخن هرگ ــک س ــر ی ــرا ب     بــــه گردانــــی چــــو چــــرخِ آســــیایی      چ

  ) 142(همان: 
  
گوید: اي رامین، کند و به او می رسد محتواي بیت بالا نصیحتی است که ویس به رامین مینظر می به 

قول  و  سخُنت  سر  بر  چرا  موُبدشاه،  برادر  وعدهاي  و  میها  که  نمی هایی  پیمان  دهی  آن  به  و  ایستی 
دهد تو  زنی که نشان می اي میپوشانی؟ چرا هر روز حرف تازهي عمل نمی اي جامه نخستین که بسته 

ثابت صادق آدمی  و  هر  قدم  که  هستی  آسیاب  چرخ  شبیه  و  نیستی  جاي  کلام  در  دم  هر  و  لحظه 
بیندیشی و بعد سخن گویی و بدان که مردم عوام چون  دیگریست؟ سعی کن چون آدم هاي فرهیخته 
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می  هر دم سخنی  و  هستند  آسیاب  یاوهچرخ  که  نیستند  بیشترشان سخن  که  نوع   یلتمث  اند.گویند  از 
  ارسال المثل است. 

ــانی ــوره نش ــه در ش ــی ک ــان تخم  ــ      چنُ ــم از بـ ــم و هـ ــم از تخـ ــانیهـ     رد و رمـ
  ) 143(همان: 

  
چون بذر و تخمی  زار بنشانند یا بکارند که هم اي رامین سخنانت مانند تخمی است که آن را در شوره

انار به ي (ابریشم) = برد یمنی می حقیقی است، هم از جنس پارچه  رسد. آقاي  نظر میباشد هم چون 
از نوع    یلتمث  هایت را باور کنم.بردار تا حرفگویی دست  فکري و پراکنده ویس بیا و از این پریشان 

  ارسال المثل است. 
بودســت وضــعش چــون ســرابی     نمایــد بــه آبــیکــه نــه آبســت و مــی      چنان 

  ) 144(همان: 
  

گوید: وضع و حال  باشد. ویس به او می ي مفهوم اخیر ویس است و مخاطبش دایه می احتمالاً گوینده 
یابی  شوي در می باشد امّا وقتی به آن واصل می دور آکنده از آب می رامین به مانند سراب است که از  

خواري کاروانیان مسافر در صحرا گشته ي فریبنما بوده و مایه باشد و از دورادور آبکه فاقد آب می 
  . باشدی م از نوع تشبیهی  یلتمث است.

ــدن ــارش بری ــه ک ــد هم ــغ آم ــو تی     چــو گــرگ آمــد همــه رایــش دریــدن      چ
  ) 145(همان: 

  
می به  دربارهنظر  دارد  و  است  ویس  شده  یاد  بیت  مفهوم  گوینده  رامین رسد  برادرش  یا  موبد  شاه  ي 

بیان می سخن می  و  یا رامین و ذکر و فکرشان همچون شمشیر بریدن و  گوید  کار شاه موبد  دارد که 
گرگ می کشتن می  مانندِ  به  ایشان  گویی  به دریدن شکارباشد و  جز  که  دیگري  باشند  چیز  به  هایش 

  .باشدی ماز نوع تشبیهی  یلتمث اندیشد.نمی 
ــالا ــد درختــی راســت ب ــدا      چــو خواهــد بُ ــاز پیـ ــود ز آغـ ــد بـ ــر روُیـ ــو بَـ     چـ

  ) 146(همان: 
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اي اي یا آفریده خواهد به مخاطبش بگوید که پایان هر پدیدهگوینده مفهوم و محتواي بیت ذکر شده می
از  از همان آغاز عمرش   اگر بخواهد در آینده چون درختی راست قامت گردد،  آنچنان که  پیداست، 

کند که همه در همان کودکی پس از اندکی رشد کردن و بالیدن آنچنان راست رو به آسمان رشد می 
بالندگی آدمی راستیابند که در خاتمه می گردد و اعمالش آکنده از  کردار می گفتار و راست ي رشد و 

  بود. صداقت خواهد
    نشـــان رفتـــنم نـــاز اســـت پیداســـت      چــو مــار کــج رُوم گرچــه رَوم راســت

  ) 147(همان: 
  

ي خوي و خصلت و رفتار و کردار خود براي دیگري  احتمالاً گوینده مفهوم بیت اخیرالذکر دارد درباره
روم راه می باشد و با پیچ و تاب رو میدارد که «من چون ماري هستم که کجگوید و اظهار میسخن می 

با ناز و عشوه راه می  رو بودن من است و نشان این  ظاهر راسترغم به روي علی روم و این کجیعنی 
فهمند که من به ظاهر اهل راستی و صداقتم امّا در  یابند و می روي را اهل خرد و اندیشمندان در می کج

  . باشدی ماز نوع تشبیهی  یلتمث باشم.روش و کذّاب می حقیقت کج 
ــدل ــینِ بی ــخن رام ــن س ــنید ای     تو گفتی چــون خــري شــده مانــده در گــل      چــو بش

  ) 148(همان: 
  

ضرب  مصداق  شنید  ویس  از  را  سخنان  این  دلباخته  و  عاشق  رامین  این  وقتی  مردم  که  شد  المثلی 
ویس چون خري شد که با  برند، یعنی گویی رامین از شنودن آن سخنان از  کار می روزگار نیز آن را به 

  بار فراوان بر پشت در گل فرو رفته باشد و هیچ توانایی از براي رهیدن از مخَمصه ندارد.
    چــو پــی کــرده خــري، در گِــل فــرو مانــد      چو شــهرو نامــه بگشــاد و فــرو خوانــد

  ) 149(همان: 
  

حیرت فرو رفت که گویی یعنی وقتی شهرو آن نامه را گشود و قرائت کرد از محتواي آن آنچنان در  
ضرب  درماندهمصداق  انسان  گرفتاري المثل  از  انبوهی  چنگ  در  که  امروزي  و  ي  مشکلات  ها، 

انسان یاد شده  اي نمی حل و چارهها اسیر شده و براي نجات از آنها هیچ راهدشواري شناسد و ندارد. 
  آن را ندارد. همچون خري است که در گلِ و شلُ فرو رفته باشد و توانایی رهایی از

ــتمکار ــتم را از سـ ــندي سـ ــو نپسـ ــار      چـ ــتم کـ ــز برسـ ــز هرگـ ــو نیـ ــن تـ     مکـ
  ) 150(همان: 
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اي نصیحت  ي محتواي بیت اخیر ناصحی است که دارد به شخص راه گم کردهرسد گویندهنظر می به 
ر من»  پسندي/ با کس مکن اي برادگوید: اي آقا یا اي خانم! «هر بد که به خود نمی کند و به وي می می

اگر می  ناپسند است، تو نیز هرگز کاري ظالمانه را در حق  یعنی  بر دیگران عملی  که ستمکاري  دانی 
  دیگر مردم انجام مده بلکه در عوض ستم در حق ایشان نیکی کن. 

ــردان ــم نب ــا ه ــوي ب ــدان ش ــردان      چــو در می ــیش مـ ــان از پـ ــو زنـ ــزي چـ     گریـ
  ) 151(همان: 

  
روي، از آنجا که تو آوري و به میدان جنگ می همتایان خودت رو به کارزار می یعنی اي آقا، تو وقتی با 

شوند تو  ترسو هستی و دل و جگر پیکار با دشمن را نداري، همچون زنان که از برابر مردان گریزان می 
مثل  از نوع ارسال ال  یلتمث  دهی.گریزي و فرار را بر قرار ترجیح مینیز از برابر دلاوران سپاه دشمن می 

  است. 
ــورزد ــد افســـون را بـ     دگـــر ره شـــمع مـــردي بـــر فـــروزد      چـــو آتـــش نبـ

  ) 152(همان: 
  

گري ي نخست که آتش باشد وجود نداشته باشد، دست به جادوگري و افسون وقتی براي مردي چاره 
المثل    یل تمث  آورد تا شمع و نور مردي خود را پیوسته روشن و پرتوافکن نگاه دارد.می از نوع ارسال 

  است. 
ــر آب، آوري ســـنگ      چــو رامــین کــه گهــی بنــواختی چنــگ ــر سـ ــادي بـ     ز شـ

  ) 153(همان: 
  

می  بر  در  را  وقتی چنگ  که  هستی  رامین  چون  تو  و مییعنی  آهنگگرفت  آنچنان  هاي عالی  نواخت 
ي  سنگِ سنگدل را شیفته شد تا آنجا که دلِ هاي هستی میي پدیدهي خوشحالی همه نواخت که مایه می

از براي استماع بهتر از اعماق دریا به روي آب دریا می هاي خود می آهنگ کشید. (بیت  نمود و آن را 
  باشد)می  یتشبیه تمثیل ذکر شده حاوي

ــوابی ــد ناصـ ــرش نباشـ ــو در زیـ ــی      چـ ــرد آب ــه س ــوري چ ــوگندي خ ــه س     چ
  ) 154(همان: 
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اساست   و  بنیاد  اصل،  در  وقتی  نمی یعنی  باشد  می ناصوابی  که  و سوگندهایی  سخنان  به  خوري توان 
با   بنوشی،  سرد آبی  چه  بخوري  تو چه سوگند  حالتی  چنین  در  کرد.  باور  را  حرفایت  کرد و  اعتماد 

  از نوع ارسال المثل است.  یل تمث .کنند. (استفاده از حروف تسویه)یکدیگر هیچ فرقی نمی 
ــن       چـــو عشـــق نـــو کنـــد دیـــدار در دل ــود بــــازار در دلکهــ     را کــــم شــ

  ) 155(همان: 
  

ي من به عاشق قدیمیم کم گردد و دلم ي دلم پا نهد و ساکن شود، مهر و عاطفه وقتی عشق تو در خانه 
المثلی است که در میان  سپارد. بیت بالا حاوي ضرب باشد و آن را به فراموشی می دیگر خریدار او نمی 

  شَه دل آزار».است: «نو که آمد به بازار، کهُنه (قدیمی) می عموم مردم رایج است و آن مثال این 
ــام      چــو از تــو کــس نیابــد خوشــی و کــام ــر ب ــار ب ــم م ــه چش ــو چ ــه روي ت     چ

  ) 156(همان: 
  

شوي و خیر و خوبیت به ي خوشی و کامرانی دیگران حتیّ یک تن از ایشان نمی یعنی وقتی تو مایه 
نمی  چه  مردم  تو  روي  زیبایی  چه  فرقی  رسد،  هیچ  همدیگر  با  است،  خانه  بام  بر  که  ماري  چشم 

بیتی در گلستان خود آنجا که می نمی  گوید: شاعري نزد امیر  کند. مضمون بیت یاد شده را سعدي در 
دزدان و رفت و در وصفش شعري خواند. امیر دزدان دستور داد لباس از تن آن شاعر کندند و از ده 

را زمزمه کرد: «ما را به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان» امیر دزدها   بیرونش نمودند. آن شاعر این متال 
دهند و علاوه پس  به وي  را  لباسش  داد  آن صِله خجالت کشید و دستور  و  بر  بدهند  او را  تا  داد  اي 

  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث جاي دیگر روانه کنند.خوشحال از آن ده به 
ــویی و بســیار پــویی ــو گــوهر ج     ی چــــونکش از معــــدن نجــــویینیــــاب      چ

  ) 157(همان: 
  

یعنی، وقتی گشتی و جوهري (گوهري) پیدا کردي و آن را برداشتی و در خیلی جاها آن را به نمایش  
در آوردي و به بسی مردمان نشان دادي، درخواهی یافت که به خوبی آن گوهر یا جوهر زر گران در 

  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث توانی بیابی.هیچ معدن طبیعی نمی 
ــار ــرا ی ــمن ت ــود دش ــه ب ــو در خان ــار      چ ــتین م ــه آس ــد کــه داري ب ــان باش     چن

  ) 158(همان: 
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ي خود ساکن کنی به امید که روزي تو را یاري کند و در شداید یاور تو وقتی که تو دشمنی را در خانه 
نتیجه  تو  عملکرد  این  که  بدان  در  گردد،  پروردن  مار  مانند  می اش  خویش  ضرب آستین  المثل  باشد. 

المثل این است: این  مذکور در همین روزگار ما نیز رواج دارد و بر زبان مردم جاري است. آن ضرب 
پرورد. مار در آستین یعنی با دشمن دوست نمایی همدم بشویم و از او  شخص مار در آستین خود می 

  منشی و جوانمردي داشته باشیم. امید یاري و نیک 
ــدار      فرجــام خواهــد بُــد یکــی کــار  چو بــر ــد پدیـــ ــاز او آیـــ ــم از آغـــ     هـــ

  ) 159(همان: 
  

گردد، بدان که آن فرجام را در اي برادر یا اي خواهر وقتی خوبی یا بدي انجام کاري در پایان عیان می 
  ي بیت بالا به قرار ذیل است: المثل امروزي دربارهتوانی دریابی. ضرب همان آغاز کار می 

  . نکوست از آغازش پیداستکاري که 
ــاران ــرف و ب ــود روز ب ــد ب ــو خواه ــدادان      چ ــان از بامـــ ــد نشـــ ــد آیـــ     پدیـــ

  ) 160(همان: 
  

هاي آن را از  یعنی اگر قرار است فردا، روزي باشد که در آن برف و باران فراوانی خواهد بارید نشانه 
کرد، زیرا روزي که قرار است  بامدادان همان فردا می  ببارد بامداد آن روز، آفتاب توان مشاهده  باران 

رسان روزي گردند که مژدهزا در آسمان پدیدار میشود، چرا که انبوهی از ابرهاي سیاه باران دیده نمی
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث باشند.بارانی و پربرف می 

ــان ــد بگیه ــل ب ــود اس ــد ب ــو خواه     پدیــــد آیــــدش خشــــکی در زمســــتان      چ
  ) 161(همان: 

ــو  پـاريچ ــویش دزدان را سـ ــز خ ــتواري      چی     ازیشـــــان بـــــیش یـــــابی اســـ
  ) 162(همان: 

  
وقتی تو به دزدان اعتماد کنی و چیزها، وسایل و اسباب و اثاثیه خود را به ایشان بسپاري و امانت نهَی، 

می   هاآن خودت  همچون  امانت نیز  و  میشوند  کرده  دار  اعتماد  ایشان  به  که  را  اموال کسی  و  گردند 
 مانند. اند پا برجا و استوار باقی می برند. و در قولی که به تو دادهدارند و به سرقت نمی نگه می است،  

  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث
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ــرکش ــاي س ــودَ دری ــتم بُ ــو در دس     چــــرا پرهیــــزم از ســــوزنده آتــــش      چ
  ) 163(همان: 

  
چرا باید از آتش سوزان بپرهیزم یا  هاي آن تسلط دارم،  وقتی من بر دریایی طوفانی و امواج و خیزاب 

می  من  سوزندهبترسم، زیرا  آتش  اختیار دارم  در  که  آبی  دریاي  با  نمایم.توانم  خاموش  را  مذکور    ي 
  از نوع ارسال المثل است.  یلتمث
  

  گیرينتیجه
نوع   از    هايیلتمثفرجام سخن  تمامی  به  المثل و حکمت    يمقوله موجود در ویس و رامین  ارسال 

عامیانه با زبانی ایجاز گونه ومختصر گویانه اي است که البته حکمت واندرزها ومفاهیم ادبی و زیبایی  
به کار گرفته شده در ویس و رامین بیشتر  هايیلتمثهنري را به بهترین وجه ممکن نمایانده است. نوع 

را    هایلتمثکه بیشترین علت وجودي این قبیل    شدبای ماز نوع ارسال المثل و بعداز نوع تمثیل تشبیهی  
همان    یرتأثدر   ادامه  حقیقت  در  واین طرز  خواننده دانستیم  مخاطب و  و زبان  ذهن  بر  بیشتر  گذاري 

  اطلاعات ادبی،   يدارندهسنت شعري پیش از وي است. همچنین این منظومه علاوه بر تمثیلات در بر  
واخلاقی    یخیتار ارتباط    یگرگان  ،باشدی موجغرافیایی  ایجاد  تفهیم    مؤثربراي  از    يهاآموزهو  خود 

شاعر است و    يیحه قرطبع و    يپرداخته تمثیلات ساخته و    یتآتمثیل بهره گرفته است که برخی از  
شعر،  هایلتمثاین   نظم  تقویت    ابزار  در  باعث  و  است  سخن  آرایش  توجه   يیه بنو  جلب  و  کلام 

  .شودی م اطبان مخ
  

 مشارکت نویسندگان: 

مقاله  یاسوج  محمدجعفر پروین،از رسالۀ    این  اسلامی واحد  استخراج شده    مصوب در دانشگاه آزاد 
ي این رساله  ترتیب راهنمایی و مشاورهبه زاده  هادي خالقمحمد و    کازرونیسیداحمد حسینیاست.  

ها و تنظیم جستار گردآوري داده  بعنوان پژوهشگر این  محمدجعفر پروین  اند. آقايرا بر عهده داشته 
سه   هر  مشارکت  و  تلاش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در  و  است  داده  انجام  را  متن  نهایی 

  باشد. پژوهشگر می 
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  تشکر و قدردانی 
آزاد   دانشگاه  در  دانش  و  عرصۀ علم  فرهیختگان  توفیق  آرزوي  متعال و  عنایت خداوند  از  سپاس  با 

یاسوج و کارکنان و مسوولین محترم نشریۀ تمثیلی دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهراسلا را می واحد 
  .خواستارم

  
  تعارض منافع 

مقاله گواهی   این  نرسیده    نمایندی منویسندگان  به چاپ  خارجی  و  نشریۀ داخلی  هیچ  در  اثر  این  که 
آگاهی و   آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است  یاد شده  نویسندگان  پژوهشی  فعّالیتهاي  و حاصل  است 
اجرا شده و هیچگونه تخلف و   کلیۀ قوانین و مقررات اخلاقی  این پژوهش  کامل دارند. در  رضایت 

  ت. تقلّبی در نگارش آن صورت نگرفته اس
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